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 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع رسانی

 صاحب امتیاز  
شهرداری مشهد  
 مدیرمسئول   
سید میثم موسوی مهر  

سردبیر  
سید سجاد طلوع هاشمی  

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15   

 دفتر مرکزی  
 051-372 8888 1-5  

 نمابر  
051-3 8 4 9 0 3 8 4  

 روابط عمومی  
051-38483752   

 شماره پیامک  
3 0 0 0 7 2 8 9  

11:39:33 22:54:49 

16:36:11 05:13:24 

16:56:17 06:42:44

Wind: 3 39%

3 5

11 1

112° 1°

میثاق نامه اخلاق حرفه ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 ریاضی دانی که با اعداد شعر می گفت
یادی از مرحوم پروفسور محسن هشترودی، اندیشمند، شاعر و ریاضی دان معاصر به بهانه زادروزش

ریاضیات و دیگر هیچ
آشــیخ اســماعیل هشــترودی در 
قامــت پــدری مبــارز و فعــال در 
میادیــن سیاســی، اولیــن کســی 
کــه بــه محســن آموخــت،  بــود 
همه چیــز علــم نیســت و هیــچ 
چیــز بی علــم معنایــی نــدارد. 
آشــیخ اســماعیل ســال ها در 
نــده بــود و  نجــف درس خوا
وقتی برگشــت تبریز، از روحانیون نامی  شــهر بود. 
انقــاب مشــروطه از او چهــره ای آشــنا میــان مــردم 
ســاخت. رفیــق گرمابــه و گلســتان شــیخ محمــد 
خیابانــی بــود و ســال ها در کســوت نماینــده مــردم 
تبریــز در مجلــس خدمــت کــرد. محســن امــا در 
کش ســفرهای خانوادگــی خــود مابیــن تبریــز  کشــا
و تهــران، ســردرگم بــود. دبســتان را در زادگاهــش 
ســپری کــرد و متوســطه را رفــت دارالفنــون تهــران. 
نبــوغ محســن، معلمــان را در هــر رشــته و مقطــع 
شــگفت زده می کــرد. اولیــن بــار معلــم هندســه اش 
را انگشــت بــه دهــان گذاشــت. رســم معمــول آن 
ــازه وارد بایــد از گــذر  زمانــه بــود. هــر دانش آمــوز ت
آزمون هــای مختصــر معلمــان می گذشــت تــا 
عیــارش را بســنجند. محســن آن روز بنــا بــود یــک 
قضیــه هندســی را اثبــات کنــد. معادلــه ای کــه 
هیــچ ســاده نبــود و پاســخش تــوی هیــچ کــدام از 
صفحــات کتــاب درســی یافــت نمی شــد. وقتــی 
بــه جــواب رســید، دریچــه تــازه ای در ســر معلــم 
هندســه بــاز شــد. دانش آمــوزی کــه از راه هــای 
غیرمرســوم بــا یافته هــای ذهنــی خــودش، بــه حــل 
معادلــه می رســد بی شــک در آینــده ریاضــی دان 
بزرگــی خواهــد شــد. بــا ایــن همــه آشــیخ اســماعیل 
ــا  ــا پزشــکی ی ــه ی ــود ک ــرده ب ــوی یــک کفــش ک ــا ت پ
هیــچ . محســن بــه اصــرار پــدر دل از کتاب هــای 
معادلات و هندســه و ریاضی برداشــت و نشســت 
ــود  ــه ب ــی ک ــر جان کندن ــه ه ــی. ب ــوم تجرب ــای عل پ
در رشــته پزشــکی قبــول شــد، امــا ســربالایی های 
رشــته ای که هیچ دوســتش نمی داشــت، بالاخره 
یــک جــا نفســش را تنــگ کــرد و راه آمــده را برگشــت 
و ایــن بــار از گــذر بورســیه دولتــی راه افتــاد ســمت 
فرانسه . کتاب های پزشکی را رها کرد و به سمت 
عشــق دیرینــه اش ریاضیــات پــرواز کــرد. چهــارده 
ســال پس از آمد و شــدهای چندباره میان ایران 
و فرانســه، موفــق بــه اخــذ دو مــدرک کارشناســی 
در رشــته ریاضــی و علــوم و یــک مــدرک دکتــرا 
در رشــته ریاضیــات شــد. آخریــن بــار در حالــی 
ک وطن می گذاشت که شمار  از فرانسه پا به خا
ــر  دیپلمه هــای رشــته ریاضیــات از صــد نفــر فرات

ــال 1316. ــت در س ــی درس ــت یعن نمی رف

عشق زیر سایه همدلی
هفت سال گذشته و حالا دکتر هشترودی در مقام 
استاد دانشگاه تهران و بنیان           گذار انجمن ریاضیات 
کشور، سرش را از میان کتاب ها بیرون کشیده و 
می خواهد دستی به سر و گوش زندگی اش بکشد. 
سرنوشت او را با ربابه مدیری آشنا می کند و خیلی 
زود زندگی اش سامان می گیرد. هرچند زندگی با 
یک دانشمند، شبیه به یک زندگی روتین و عادی 
نبود، اما منش دکتر هشترودی و ابعاد مختلف 
روحش، از او همان مرد ایده آلی را ساخته بود که 
خانم مدیری از زندگی در کنار او هیچ گاه پشیمان 
گر گرهی در  نبود. روزها به اتاق کارش می رفت و ا

مطالعاتش می  افتاد، آن قدر همانجا می  ماند تا به 
گشایشی برسد. دیگر نه او آن دانش آموز تازه کار 
سال های دبیرستان بود و نه معادلات به سادگی 
کتاب های درسی مقطع متوسطه. به این ترتیب 
آدمی  با سطح علمی  او، می توانست ساعت ها 
بی آنکه چیزی بخورد، روی مسائل متوقف شود 
و گذر زمان را از یاد ببرد، اما خانم مدیری، صبور 
بود و همراه. او دیگر خوب می دانست هیچ چیز 
در این دنیا قدر مطالعه و عطر کتاب های نو به 
نو، دکتر هشترودی را سر ذوق نمی  آورد. زندگی 
ساده اش را پذیرفته بود و مادیات آخرین چیزی 
بود که در زندگی مشترک آن ها معنا داشت. با این 

همه دکتر هشترودی یک روز آمد و نشست برابر 
کت پول به ارزش 6هزارتومان  همسرش و یک پا
گذاشت توی دامنش، نگاهی از سر عشق و شرم 
به چشمان همسرش انداخت و گفت این تمام 
آن پولی است که توی این سال ها برایش مانده. 
می تواند به جبران سال ها همراهی و همدلی، آن را 
برای خود داشته باشد، اما جیب این و آن نداشت. 
عشق می توانست تمام داشته هایشان را چشم 
بسته صرف آسایش مشترکی کند که حاصل سال ها 
صبوری بود. پس همسرش هرچه داشت گذاشت 
روی آن 6هزار تومان و با آن خانه ای خریدند که زیر 
سقف امن و آرامش، عشق همچنان جریان داشت.

عاطفه مند، ورای معادلات علمی 
آن شهریور سال 1341 که زلزله بویین زهرا، بر 
سر قزوینی ها آوار شد، دکتر هشترودی توی 
. هیچ  د یس می کر ر ن تد ا م تهر ه علو نشگا ا د
ارتباط منطقی میان تدریس و ریاضیات و تهران 
و قزوین و کمک های خودجوش مردمی  نبود، 
اما دکتر هشترودی به واسطه اعتبار و محبوبیت 
ویژه ای که میان دانشجویان داشت، یک تیم 
منسجم از دانشجویان دغدغه مند را با خود 
همراه کرد و آستین همت را بالا زدند و از محل 
کمک های مردمی  و دانشجویی، کلنک تأسیس 
مدرسه ای شش کاسه حوالی قزوین را زمین زدند. 
دانشجویان چند هفته مانده به شروع کاس ها 
داشتند آجر بالا می  انداختند و به تشویق دکتر 
هشترودی اراده کرده بودند هرچه زودتر کار را 
تمام کنند. روزی که دکتر هشترودی در جمع 
مردم قزوین حاضر شد، آن چنان روان و گرم و 
صمیمی  با اهالی منطقه گفت وگو کرد که کمتر کسی 
ح ترین اندیشمندان  باور می کرد او یکی از مطر
یاضیات در جهان است. این جنس  حوزه ر
مراودات با اقشار مختلف را مدیون مطالعات 
گسترده در زمینه هنر و ادبیات و فلسفه بود. 
او برخاف تحصیل در رشته ریاضیات و ارادت 
عجیبی که به علوم پایه داشت، همیشه در حاشیه 
مطالعات مستمرش، نقبی به هنر می زد تا عواطف، 
جهان بینی و احساسات خود را در گذر زمان 
میان اعداد و ارقام و معادلات فراموش نکند. 
آن چنان که در کنار تألیف کتاب »نظریه اعداد« 
و »مکانیک کاسیک و مکانیک کوانتیک«، یک 
مجموعه شعر با عنوان »سایه ها« نگاشته بود 
و میان دانشمندان سده های پیشین بیش از 

همه به خیام ارادت داشت.

برای نوشتن این مطلب از اطاعات  وبگاه انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی و وبگاه مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی استفاده شده است.
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دکتر محسن هشترودی در نگاه دیگر بزرگان

استاد سید عبدا... انوار
ایرانیان باید به دکتر هشترودی افتخار کنند. او در 
هر موضوع علمی  که وارد می  شد، حق صحبت و 
موضوع را ادا می  کرد. یکی از خدماتی که در زمان 
قدیم شد اعزام این دانشجویان برای تحصیل به 
اروپا بود. ایشان وقتی برگشت به عنوان معلم ریاضی 
آمد، اما در ادبیات هم همان گونه اشراف داشت.

دکتر پرویز شهریاری
پروفسور هشترودی برخاف انجمن های رسمی  
فعلی که تکیه بر مدارک تحصیلی داشتند، در 
واقع مبتکر نخستین انجمن معلمان ریاضی به 
مفهوم عام خود بود و با اینکه وقت کمی  داشت، 
مرتب به جمع دبیران و استادان ریاضی می  آمد 
و با راهنمایی های خود آن ها را هدایت می  کرد.

دکتر حسن بلخاری
مرحوم هشترودی از جمله اندیشمندان معاصر 
بود. متفکری ژرف اندیش که موسیقی و ریاضیات، 
برهان و شهود، شعر و هندسه را با هم جمع کرد. 
کم جهان  کم جهان ذهن بود، هم حا پس هم حا
عین. هم شاعر بود و موسیقی دان هم مسلط بر 

کم بر جهان. قوانین ریاضی و فلسفی حا
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 حدیث، یک سخن معمولی نیست. حتی حکمتی 

ر نیست  . قرا ید دانست یک بار مصرف هم نبا

نسخه ای تصور شود که فقط برای بهبودِ احوالِ 

فرد پرسش کننده یا شنونده زمان خود عمل کند. 

باور شیعه به حدیث، منبعی برای اصلاح زندگی 

در همیشه زمان است. قرار نیست فقط در ساحت 

فقه به حدیث نگاه داشته باشیم. 

عرصه زندگی با همه پهناوری اش، باید به حدیث 

زیباسازی و شکوفا شود. با این نگاه است که حدیث 

را هزار بار هم اگر بخوانیم در هر خوانش بهره ای نو 

و روزآمد خواهیم گرفت. من این بیان امام جواد)ع(، 

اخْتلَفََ  را که می فرمایند: "لوَْسَکَتَ الجْاهِلُ مَا

النّاسُ؛ چنانچه افراد جاهل، ساکت باشند، مردم 

دچار اختلافات نمی شوند. از راهبردی ترین 

یات در همیشه زمان می بینم. منطقی که  روا

امروزمان را چنان سامان می دهد که راه 

بر بی سر و سامانی فرداها می بندد. دوباره 

بخوانیم این حدیث را ؛ چنانچه...... ساکت 

باشند، مردم دچار اختلاف نمی شوند. 

جهل هم امری نسبی است در برابر علم. 

افراد نسبت به موضوعی شاید عالم کامل 

باشند اما در حوزه ای دیگر، جاهل و ناآگاه.

 پس برداشت توهین نباید داشت. حتی 

ه  . وقتی با نگا نت کلام هم نیست ها ا

تخصص محور نگاه کنیم می  بینیم افراد 

هم زمان با دانش در موضوعی، در موضوع دیگر 

جاهل اند. پس باید در حوزه تخصصی خود سخن 

بگویند تا چراغ راه باشند و از زبان گشودن 

در جایی که بدان جاهل اند، زبان در کام 

گیرند. این برای خود ما بهتر است و برای 

کشور و انقلاب ما نیز هم. 

اینکـه اگـر بخواهیـم بدانیـم کجـا مصداق 

جاهل می شـویم که سـکوت ما بهتر باشد، 

تجربیـات و کارکـرد گذشـته را می توانیم با 

نگاهی درس آمـوز، باز بخوانیم. بر اسـاس 

منطـق تعلیمـی امـام جـواد)ع( در ایـن 

حدیـث، هـر جا کـه سـخنان و نوشـته های 

مـا به اختـلاف در جامعه انجامیده اسـت، مصداق 

سـخن جاهلان اسـت. از تکرار آن پرهیز کنیم. این 

سـازنده ترین شـکل تقواسـت. هم در گونه فردی و 

هـم اجتماعی. آنجا که کلمه و کلام ما به اسـتحکام 

بنیان هـای وحـدت انجامیـده اسـت، ذیـل عنوان 

عـالم و در مسـیر آگاهی بخشـی تعریـف می شـود 

کـه بایـد بـدان همـت کنیـم. ایـن روزهـا کشـور بـه 

گویـا شـدن دانایـان و سـکوتِ جاهـلان می توانـد 

بـه سـوی آینـده ای روشـن گام بـردارد، امـا اگـر 

خـدای نکـرده، تریبون هـا جا به جـا روشـن شـود  

و قلم هـا نیـز جا به جـا بـر کاغـذ رود، می توانـد بـه 

ایجـاد زلزلـه ای بینجامـد که همـه را زیـر آوار گیرد. 

بـه منطـق تصریـح و تدریس شـده جـواد الائمه)ع( 

بـه عنوان یـک راهـبرد نجات بخـش و حیات بخش 

نـگاه کنیـم. اشـارت های رهـبر فرزانـه انقـلاب را 

گوش کنیم و هوشـیار باشـیم که غفلـت از این مهم 

می توانـد عواقـب سـختی به دنبال داشـته باشـد.

کوچه 

فرش هایی که با عشق گره خورده اند 
دنیایی از رنگ و طرح و نقش و نگار است. هر گرهی 
 که می زنند به جانش عشقی نشسته که از ارادت به
علی بن  موسی )ع( آمده است. زنان و مردان اینجا یقین 
دارند گل های قالی شان عاقبت به خیر می شوند، سرخ 
می مانند و تر و تازه. فرش می شوند پهن می شوند در صحن 

و سرای امام)ع(.   نقش هر قالی 
تکیه گاه پیشانی عبادت زائری 

می شود. 

عکاس:  فهیمه فرخی / شهرآرا
برای مشاهده گزارش تصویری

کد را اسکن کنید.

عکس روز

 

خراسان رضوی ایستاده بر سکوی نخست فرونشست زمین!

منبع: شهرآرا

 
کارتون 

شهر

ی
سد

ی ا
 بن

ضا
مر

غلا

گار
ه ن

ام
وزن

ر

امام جواد)ع(: 
با هیچ کس دشمنى مکن تا آنکه رابطه میان او و خداى 

گر نیکو باشد، خدا او را در اختیار تو  متعال را بدانى. ا
گر بد بود، همین  نمى نهد، پس با وى دشمنى مکن و ا

گاهى ات به آن تو را کفایت مى کند، پس با او مستیز. آ
 أعلام الدین : ص ۳۰۹.

مردن به علت به از زندگانی به مذلت 

جوانمردى را در جنگ تاتار جراحتى هول رسید.
گر بخواهى، باشد که دریغ ندارد. کسى گفت: فلان بازرگان نوش دارو دارد، ا

گویند آن بازرگان به بخل معروف بود.

گر به جاى نانش، اندر سفره بودى آفتاب
تا قیامت روز روشن کس ندیدى در جهان

گر خواهم، دارو دهد یا ندهد. و گر دهد، منفعت کند یا نکند. بارى،  جوانمرد گفت: ا
خواستن از او زهر کشنده است.

در تن افزودى و از جان کاستى هر چه از دونان به منت خواستى 

گر فروشند فى المثل به آب روى، دانا نخرد که مردن به  و حکیمان گفته اند: آب حیات ا
علت به از زندگانى به مذلت.

به از شیرینى از دست ترش روى گر حنظل خورى از دست خوش خوى  ا

گلستان سعدى

حکایت 

گاه باید گفت و گاه باید سکوت کرد!

عکس یادگارى پروفسور هشترودى  با اساتید و همکلاسى هایش در مدرسه دارالفنون

رضا جنگی


